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 با دخالت کشورهاي اسلامی خارجیمی نظا  تأملی فقهی بر احداث پایگاهه

 2ناصر نیکخو امیري/ 1پور منصور محمدصادق یداله
 دهیچک

تاریخ، جهان، همیشه شاهد حوادث تلخ و شیرین بوده و هست. برخـی  در طول 
و مخاصـمات بـین    ها جنگالمللی است، از این حوادث تلخ که بازخورد روابط بین

هاي  ي نظامی، تاکتیک احداث پایگاه کشورها در عرصه  باشد. با پیشرفت کشورها می
قـرار گرفـت. از جملـه     در کشورهاي دیگر، در دستور کار برخی از کشورهامی نظا

هسـتند.  می هاي اسـلا کشورهایی که امکان استفاده از چنین تاکتیکی را دارند، دولت
در کشورهاي بیگانه توافق یـا توسـل بـه زور    می هاي نظا هاي احداث پایگاه از شیوه

است. نگارندگان، با توجه به عمل حکومتی بودنِ چنین اقداماتی، آن را از منظر فقـه  
وجـوب حفـظ   «ز دید فقهاي شیعه و سنی و با استناد به قواعـدي ماننـد   و امی اسلا
» صـلح «و » نفی ضرر«، »وجوب دفع ضرر محتمل«، »نفی حرج«، »نفی سلطه«، »نظام

مورد بررسی قرار داده اند که در نهایت، با مستند قرار دادن قواعد مـذکور، قـول بـه    
 ست.هایی از رجحان بیشتري برخوردار ا جواز چنین فعالیت
:  پایگاه نظامی، حفظ نظام، نفی سـبیل، دفـع ضـرر محتمـل، نفـی      واژگان کلیدي

 حرج، صلح.

                                                                                       
 مسئول)  . (نویسنده mosaya.1362@gmail.com و مدرس  دانشگاه،   دانش آموخته سطح چهار حوزه - ١
 .naser.nikkho@yahoo.comو مدرس دانشگاه،   دانش آموخته سطح چهار حوزه - ٢
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 مقدمه
ی، الملل ـ بینهاى تأمین امنیت داخلی کشورها و در مواردي تأمین صلح  شیوه از
در کشورهاي دیگر اسـت. بـه عبـارت    می هاي نظا ي نظامى با احداث پایگاه شیوه

زدائـى و   هـاى بحـران و تشـنج    خاموش کردن کانوندیگر برخی از کشورها براى 
زننـد.   مـی می تأمین صلح و امنیت در سطح داخلی و جهانى دست به چنـین اقـدا  

ه  می پایگاه نظا ي مـردم، تـابع کشـور     در خاك کشور دیگر، بر خلاف تصـور عامـ
باشـد، کـه در ایـن     ي کشـور میهمـان مـی    میزبان نیست، بلکه در حکم سفارتخانه

و می ایطی متفاوت از مقررات دولت میزبان، و منطبق با مقررات نظاصورت با  شر
 کند. کند، فعالیت می استفاده میمی سیاسی کشوري که اکنون از آن پایگاه نظا

یـا توسـط آن احـداث      هـاي در آن  از کشورهایی که ممکن است چنین پایگاه
ه اسـت. از  مانند ایران، سوریه، عـراق و عربسـتان و غیـر   می شود، کشورهاي اسلا
بودن ساختار سیاسی این کشورها، این امر ضـروري جلـوه   می طرفی به دلیل اسلا

کند تا چنین اقداماتی از نگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرنـد و از طرفـی تنهـا     می
اسـت. نگارنـدگان در ایـن پـژوهش     می اسـلا  -نهاد صالح بر این امر، نهاد فقهی 

را به عنوان یک فعل می ی در کشورهاي اسلاخارجمی برآنند تا احداث پایگاه نظا
 دولتی از منظر فقه شیعه و سنی مورد تحقیق قرار دهند.

کشورهاي بیگانه در کشورهاي دیگر به طور عام و با دخالت می حضور نظا
به طور خاص از دو حال خـارج نیسـت. حالـت اول اینکـه     می کشورهاي اسلا

بـه زور اقـدام بـه ایجـاد پایگـاه      بیگانگان بدون اجازه کشور مقصد و با توسل 
باشـد کـه در ایـن     در آن کشور کنند، که این حالت از مصادیق جنگ میمی نظا

از آن به میان خواهد می نوشتار سخن از آن را رها کرده و در حد ضرورت  کلا
آمد. حالت دوم آن است که کشور مقصد، با اختیار خود و در پـی درخواسـت   
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خـارجی در خـاك   می مقابل، با احداث پایگاه نظـا ابتدائی یا درخواست کشور 
می کند. از طرفی ممکن است کشور بیگانه، از کشورهاي اسـلا  خود موافقت می

باشد که در این صورت، و با توجه به دخالت کشـور  می یا کشورهاي غیر اسلا
به عنوان یکی از  طرفین، در مجموع چهار صورت قابل تصویر اسـت،  می اسلا

 که عبارتند از:
 در کشور اسلامی؛می توسط کشور غیر اسلامی احداث عدوانی پایگاه نظا

 در کشور اسلامی؛می توسط کشور غیر اسلامی احداث توافقی پایگاه نظا

و می در کشـورهاي اسـلا  می توسط کشور اسلامی احداث عدوانی پایگاه نظا
 غیر اسلامی؛

و می اسـلا در کشـورهاي  می توسط کشور اسـلا می احداث توافقی پایگاه نظا
 غیر اسلامی؛

در میان تقسیمات فوق، قسم اول، به دلیل آنکـه از مصـادیق جنـگ محسـوب     
شـود.   ي این تحقیق خارج بوده و به موضع خود ارجـاع داده مـی   شود، از دایره می

کنـد، کشـورهاي    لکن آنچه در این پژوهش خط مشـی نگارنـدگان را تعیـین مـی    
می هاي در یک کشور اسلا حداث چنین پایگاهباشند با این توضیح که: ا می   اسلامی

هرچند در بلاد غیـر مسـلمان، بـه لحـاظ     می یا احداث آن توسط یک کشور اسلا
 دراد؟می فقهی چه حک

برخورد خـواهیم کـرد،    ها آنکه در این تحقیق با می با مد نظر قرار دادنِ مفاهی
، »جنـگ « ماننـد، می ضروري است تا در ابتداء تعریفی هرچنـد مختصـر از مفـاهی   

ي فقهی احداث پایگـاه   ، به میان آورده شود و در ادامه ادله»صلح«، »پایگاه نظامی«
  با کیفتی که بیان شد مورد بررسی قرار گیرند.می نظا
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 مفهوم جنگ
ــه واژگــان معــروف اســت(مطرزى،  » جنــگ«ي  هرچنــد واژه م، 1979از جمل

از معنـاي  می افراد عا) و نیاز به تعریف ندارد، چه اینکه از هرکس ولو 191ص1 ج
درنگ در پاسخ، آن را به معناي درگیري و نزاع معرفـی خواهـد    آن سوال شود، بی

ي اجتماعی جنگ باید گفت: هر یک از محققان، با تکیه  کرد. لکن با توجه به جنبه
دهند. بـه هـر حـال بـه      ي جنـگ، تعریفى از آن ارائه مى بر جنبه خاصى از پـدیده

(اصــفهانى، » حــرب«ي عربـی   معــادل واژه» جنــگ«ارسـی  ي ف لحـاظ لغتــی، واژه 
سـلاح  «) و 127، ص1 ق،ج 1414فیومى، »(جنگیدن«) به معناي 225ق، ص1412

» همـدیگر را کشـتن  «) و 16، ص5 ق،، ج1421ازهـرى،  »(بر علیه یکدیگر کشیدن
تاراج و غـارت و  «، » حرب«ي  ) است. اصل واژه312ص3 ق، ج 1421(ابن سیده، 

» سـلب «)، لذا به معناي 225ق، ص 1412است(اصفهانى، » ر جنگربودن غنائم د
). از میـان تعـاریف گفتـه    48ص2 ق، ج 1404نیز در لغت آمده است(ابن فـارس،  

توان یک تعریف و یک اجماع نظر را ملاحظه کرد و آن اینکه جنگ  شده، تنها می
  بـط  نـام، تـاریخ و اصـول روا    اسـت.(بی » منازعه خشونت آمیز جمعى«ي  در زمره

به وضـعیتى اشـاره دارد کـه در آن دو گـروه     » منازعه«ي  ) واژه423الملل، صبین
انسانى معین، خواه دو قبیله یا دو قوم با اختلافاتی از جهت زبان، فرهنگ، مذهب، 
اقتصاد، اجتماع، سیاست، و یا غیر آن با یکدیگر بـه دلیـل ناسـازگارى واقعـى یـا      

 )424اشته باشند. (همان، صظاهرى اهدافشان، تعارضى آگاهانه د
آمیز دسته جمعى، دربرگیرنده وضعیتى است کـه بـراى حـلّ    ي خشونت منازعه

تعارض موجود بین دو گـروه انسانى، از شیوه توسل به زور و خشـونت اسـتفاده   
، زیر مجموعه چنین وضعیتى است که در طول تاریخ، به دفعـات  »جنگ«شود.  مى

 و اجتماعات انسانى مشاهده شده است. ( همان) ها سرزمیندر روابط بین 
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ها که در  برخورد متقابل دولت«جنگ در اصطلاح عرفی خود، عبارت است از 
یی هـا  جنـگ در چنـین  ». هاي مسلحانه امري غیر قابل اجتنـاب اسـت   آن درگیري

هـاي   یابی به پیـروزي  طرفین با توسل به زور به دنبال تحمیل شرایط خود و دست
نیز متفاوتنـد کـه    ها جنگ) علل بروز 82، ص1384ود هستند.( برزنونی، مورد نظر خ

حفظ  منافع ملی و دفاع «گنجند، لکن عامل غائی آن با اهدافی مانند  در این مجال نمی
 کند. بروز می» مشروع

 مفهوم صلح
شـود. صـلح را    مفهوم صلح در کنار مفهوم جنگ از مفاهیم اضـافی برشـمرده مـی   

ی جسـتجو  الملل ـ بـین هـاي   ي کوچک و بزرگ همچون عرصهها وهگرتوان در بین  می
» صـلح «، یک کُنشِ اجتماعی معرفی کرد، چه اینکـه  »جنگ«را باید مانند » صلح«کرد. 

ق،ص  1412مخصوص از بین رفتن نفرت و کینـه از میـان مـردم اسـت. (اصـفهانى،      
ي فقـه   وزهی است که در حالملل بین)آنچه در این پژوهش نیز مدنظر است، صلح 489

 گیرد. سیاسی قرار می
تراضـى و توافـق   «همان) و »(از بین رفتن کینه و  نفرت بین مردم«صلح، به معناي 

) 459، ص2 ق، ج 1414و صـاحب،   142، ص4 ق، ج1421ازهـرى،  »( بین متنـازعین 
ترك جنگ، رنجشـى را  «باشد. آشتى نیز به معناي  است که معادل فارسى آن آشتى می

) است. آنچه در این 59، ص1ش، ج1382معین، »(ازش مقابل جنگفراموش کردن، س
نوشتار مقصود از صلح است، توافق طرفین بـر تـرك مخاصـمه و دسـت برداشـتن از      

، »صـلح «). از واژگان جایگزین براي 1095، ص2 م، ج1996باشد. (تهانوى،  جنگ می
م، 1995، رود،(یـاقوت حمـوى   است که به همان معناي صلح بکـار مـی  » سلم«ي  واژه
ــدنى،  39، ص1 ج ــز  408، ص4 ش، ج 1384و م ــدگی مســالمت آمی ) چــه اینکــه زن

 ها در کنار یکدیگر نشان از صلحی است که بین ایشان حاکم است. انسان
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 پایگاه نظامی
پایگاه نظامی، مکانی از تجمع افراد آموزش دیده در عرصه علم و عملِ نبرد 

ي جنگیدن است. در این گونه  زمینهتسلیحاتی به همراه تجهیزات لوجستیکی در 
ي جنگ و دفـاع، فـراهم    ابزارها و لوازمات مورد نیاز در حوزهمی ها، تما پایگاه

و کیفـی، چـه از جهـت افـراد و چـه از      می ها به لحاظ ک شده است. این پایگاه
ي  شوند کـه بـه نوبـه    هاي کوچک و بزرگ تقسیم می جهت تجهیزات، به پایگاه

 آید. ه حساب مینسبی بمی خود، تقسی
ممکـن اسـت در خـاك کشـور خـودي و یـا       می هاي نظـا  اینگونه پایگاه

هـاي   کشوري دیگر با همان اهداف اولیه تأسیس و ایجاد شوند. لکن پایگـاه 
داخلی با خارج از کشور از جهتی مانند تبعیـت از قـوانین کشـوري،    می نظا

سفارتخانه کشور در خاك کشور دیگر، نوعی می پایگاه نظا«متفاوت هستند. 
میهمان محسوب شده که داراي شرایط کاملاً متفاوت با خاك دولت میزبـان  

و سیاسی کشوري است که اکنون می بوده و قوانین آن، منطبق با مقررات نظا
(به نقل از خبر گـزاري مشـرق، تـاریخ    ». کند میاستفاده می از آن پایگاه نظا

 )1395مرداد  31نشر 

 اه نظامیمبانی فقهی احداث پایگ
بعد از تعریف مفاهیم مهمِ بکار گرفته شده در این تحقیق، باید بـه دلایـل   

ی چـه بـا توسـل بـه زور باشـد یـا توافـق، در        یهـا  فقهی احداث چنین پایگاه
باشد، یا غیراسلامی، پرداخت، لکن مهم حضور یک کشور می کشورهاي اسلا

اعـم از فقـه    ـمی  به عنوان یکی از طرفین است تا از منظر فقـه اسـلا  می اسلا
 مورد بررسی قرار گیرد. ـشیعه و سنی 
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 »نفی سبیل«ي  قاعده
نفــی «ي  از قواعــد فقهــی مشــهور و کارآمــد میــان شــیعه و ســنی قاعــده

) است. با این تفـاوت کـه دانشـمندان    193ص1 ق، ج1419بجنوردى، »(سبیل
اهل سنت در نامگذاري آن از نص روایتـی کـه در ادامـه خواهـد آمـد بهـره       

 ).58ق، ص1407ي برکتی(برکتی،  نوشته» قواعد الفقه«اند، مانند کتاب فتهگر
و حتـی   دارد هـا ن دولـت در بیشتر مـراودات بـی  می این قاعده ثمرات مه 
هـاي   المللی بـراي مسـلمین و دولـت   توان آن را معیار اصلی در روابط بین می
نتیجـه   چه تعامل با مسلمین و چه با غیرمسـلمین دانسـت کـه نبایـد    می اسلا

اي، تسلّط کافر بر مسـلمان شـود والاّ چنـین روابطـی مشـمول      هرگونه رابطه
 قاعده مذکور شده و محکوم به حرمت هستند.

 :ي ي شریفه یهآاین قاعده با استناد به 
ُ اوَلنَ ĥَعَلَ  Ēȥ  َȂَ َنɋِفِر ٰȲَِلɎا َǐِمُؤمِنɎ  ًيلاɀَِ141):4(نساء( لاًس( 

» نفی سـبیل «ي  کند. مفاد قاعده ي کافر بر مسلمان را نفی می هرگونه سلطه
شامل نفی هر حکم و عملی که موجب تسـلط کفّـار بـر مسـلمین شـود نیـز       

مشهور بین مسلمین  نبوي نبويحدیث شود. از دیگر مستندات این قاعده،  می
 فرماید: است که می

مُ « لاَ سْ ِ يهِ وَ   الإْ لَ لىَ عَ لُو وَ لاَ يعْ ثُـونَ يعْ بُـونَ وَ لاَ يرِ تَى لاَ يحْجُ ةِ المَْوْ لَ نْزِ ارُ بِمَ فَّ كُ  »الْ
  1)58ق، ص 1407و برکتی،  125، ص26 ق،ج1409(عاملى، 

 را مسلمان از کافر ارث هرچند –بنابر علو اسلام  -  مکرماین سخن نبی مکرم
 احـداث  بـا  مسـلمین  ضرر و کافر نفع مانند تر بزرگ مواردي به لکن کند، می نفی

                                                                                       
اسلام دینی است که بر همه برتری دارد و چیزی بر او برتری ندارد، و کفار به منزله مردگانی هستند که نه مانع ارث . « ١

 ».برند شوند و نه خود از مسلمان ارث می مسلمان می



 

 

98 

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
 

 سال
نزد

شا
م، 

ه
اره

شم
 

 ،دوم
تان

ابس
ت

 
139

9
، پ

اپی
ی

 
39  

 و ساده امري مسلمان از کافر ارث عدم نکهای چه کند، می سرایت نیزمی نظا پایگاه
 که فقط سبب حرمان مسلمِ دیگر خواهد شد. چرا است آسان

این مطلب از بدیهیات مکتب آسمانی اسلام است که باطل در واقع حاکم بر حق 
 :نابود شدنی استو نیست، بلکه محکومِ حقّ 

  .)18):21(انبیاء( قققٌباŁِْقȂَ ĕََ اǺَْاطِلِ فيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ بلَْ ȫَقْذِفُ 

بنابراین و بالطبع اهل حقّ نیز نسبت به اهل باطل چنـین هسـتند کـه بـر ایشـان      
 حاکمند و سلطه دارند.  

 هـر  کـه  اسـت  - باطل بر حق سلطه –ي شریفه بازتاب یک واقعیت  یهآبنابراین 
 تـابع  تشـریع  چـون  طرفـی  از و کنـد  نمـی  انکار و پذیرد می را آن بینی روشن عاقل

ور حکم و عمـل نیـز لازم اسـت راه    صد مقام در لذا. هستند واقعی مفاسد و مصالح
هرگونه تسلط غیرمسلم را بر مسلمین سد کرد تا ظاهر (یعنی مقام حکم و عمل) بـا  

 )678و677ق، ص1431واقع مطابق گردد.(فرحی،
در شریعت اسـلام تبعیـت دسـتورات دینـی از     می حکام اسلاهاي ا فرض از پیش

مصالح و مفاسد واقعى است که به شکل یک اصل مهم در مقابل فقیه اسلام شـناس  
 گویند:   فقهاي اهل سنت می نمونهاعم از شیعه و سنی قرار دارد. به عنوان 

 تحقق مصالح   پایهمصالح و مفاسد خلق و بر  پایهبر می تشریع احکام اسلا«   
 .شده استبشر و تکمیل آن و نیز تعطیلی مفاسد و کم شدن آن بناء نهاده  

 ).  84تا، ص و خلاف، بی 32صق،1416و سلمی، 356ق،ص 1427زانی، (جی   
 نویسد: ه میابن قیم در این بار

ها على الحكمِ ومصالحِ العبادِ فـی المَعـاشِ « بناها وأساسُ فإنَّ الشريعةَ مَ
ـلُّ  لُّهـا فكُ ـةٌ كُ كمَ لُّهـا وحِ لُّها ومصـالحُ كُ لُّها ورحمةٌ كُ دلٌ كُ والمَعادِ وهی عَ
ةِ  نِ المَصـلَحَ ها وعَ دِّ نِ الرحمةِ إلى ضِ دلِ إلى الجُورِ وعَ نِ العَ تْ عَ جَ رَ مسألةٍ خَ
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ةِ و دَ ةِ إلى المَفسَ ـيعَ ِ ـنَ الشرَّ ـتْ مِ لَيسَ بَثِ فَ ةِ إلى العَ كمَ نِ الحِ ، (ابـن القـیم،    »عَ
 1)3ص3م، ج1973

نـه آن دسـته از    -به این ترتیب هرکجا حکمی، اگـر بـا مصـالح واقعـی بشـر      
در اصـطکاك   -گیـرد   مصلحت اندیشی که از ناحیه اغراض شیطانی سرچشمه می

مصالح و مفاسـد بـه درسـتی درك    شود یا حکم، معیوب است و یا  بود، معلوم می
اي به اصل مذکور و  اند و نه آنکه عدم درك صحیح از مصالح و مفاسد لطمهنشده

حکم وارد کند. از طرفی دیگر، تـاثیر مصـالح و مفاسـد در صـدور احکـام الهـی       
مختص به احکام اولی نیست، بلکه احکام ثانوي نیـز کـه مقیـد بـه قیـودى ماننـد       

ثر از مصالح و مفاسد هستند. خلاصه أضرر و فساد است، متاضطرار، اکراه، حرج، 
تابع مصالح و مفاسد هستند. (آملى،  -چه اولی و چه ثانوي  -که احکام مطلقاً  این

 ؛397ق، ص1427شیرازى،  ؛341، ص2 ق، ج1418خویى،  ؛ 49، ص4 ق، ج1406
 ).375تا، ص شاهرودى، بی ؛243، ص1 خراسانی،  ج

مول این قاعده هر عملی را که موجبات تسـلط کـافر   طور که گفته شد ش همان
را در  -و چه کیفـی  می چه به لحاظ ک -میزان از تسلط که باشد  بر مسلمان با هر

ي  یهآ در» سبیل«گیرد. صاحب تفسیر المنار، با توجه به عمومیتی که از ناحیه  بر می
بـراي کـافر    اي را مطلقا شریفه که نکره در سیاق نفی است، هرگونه حجت و غلبه

) ایـن اطـلاق و عمومیـت،    318ص 2ق، ج1418داند.(ثعالبی،  بر مسلمان منفی می
اي را براي کافران بر علیه مسـلمین چـه در جنـگ، چـه در      هرگونه تسلط و غلبه

 کنـد (حسـینی،   و عملی را نفـی مـی  می عرصه سیاسی با هرگونه ابزاري اعم از عل
                                                                                       

، مبنا و اساس شریعت بر حکمت و مصالح بندگان در زندگی دنیوی و اخروی است و این بناء عین عدل، رحمت«.  ١
ی عدل، به سمت ستم و از رحمت به سمت ضد آن و از مصلحت  مصلحت و عین حکمت است، بنابراین هرچه که از دایره

 ».به سوی مفسده و از حکمت به سوی عبث خارج شود، از شریعت نیست
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می ي ابزاري از پایگاه نظا استفادهو می ) لذا شامل تسلط نظا379ص 5م، ج 1990
 نیز خواهد شد. 

در بـلاد  می توسط کشور اسلامی لکن باید توجه داشت، اگر احداث پایگاه نظا
باشد در این صورت مفاد قاعده مذکور، شامل آن نخواهـد  می یا غیر اسلامی اسلا

ورد ي کفار بر مسلمین است، حال آنکه در م شد، چه اینکه مفاد قاعده، نفی سلطه
مذکور، تسلط مسلمین بر کفار یا توافـق مسـلمین بـا یکـدیگر یـا بـا کشـورهاي        

 ي قاعده خارج است.  از دایرهو موضوعاً وجود دارد که تخصصاً می غیراسلا
و بـا توافـق دولـت    می توسط کشور غیراسـلا  هیاما اگر احداث چنین پایگا

پایگـاه احـداث   در خاك کشور مسلمان، احداث شود، در صورتی کـه  می اسلا
بر اثـم  » ي اعانه«باشد، از مصادیق می بر دیگر کشورهاي اسلا  شده جهت سلطه

ثمِْ وَ العُْدْوَانِ ه ي شریفه  یهآاست که به استناد   الإِْ
َȂَ عَاوَنوُاȩَ َ2):5(مائـده(  نِولا( 

هایی و تسـلط بـر کشـورهاي     ي چنین پایگاه باشد. حتی اگر به واسطه حرام می
روا داشته شود، همچنان در  ـمی  غیراسلاـبه این کشورها  می ز ظلنیمی غیراسلا

 ماند. دائره حرمت باقی می
ي ظلم، فی نفسه عین ظلم و قبحش از مستقلات عقلیه است،  به نحـوى   اعانه

قابـل تخصـیص    -نه کما، و نه کیفا، نه زمانا و نه مکانـا  -که به لحاظ عقل مطلقا 
اعانه بر ظلم از احکام معروف بین فقهاء  ). حرمت317ق، ص 1418نیست(لارى، 

اسلام است، حتی اگر شخص قصد کمک رسانی به ظلـم و ظـالم را هـم نداشـته     
ذیـل آیـه    باشد، باز محکوم به حرمت است. صاحب تفسیر روح المعانی نیـز، در 

ي ظلـم و   یه، عام است و شامل هـر آنچـه کـه از مقولـه    آگوید، نهی در  شریفه می
شـود، همچنـین هرگونـه کمـک در دشـمنی و انتقـام را شـامل         مـی معاصی است 

 ).57، ص6تا، ج شود(آلوسی، بی می
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بنابراین مسلمان حتی اگر در جنگ کفار، قصد کمک جنگی نداشته باشد لکـن  
سلاح یا هرچه که در جنگ براي کفار مفید است در اختیار آنان قرار دهد و یا بـا  

 آینـده تقویت ایشان براي جنگ با مسلمین در خرید از کفارِ در حال هدنه، اسباب 
) 8، ص3ق، ج1405را فراهم آورد، به حکم روایات، منهی عنه است.(خوانسارى، 

و  29ق، ص 1404آید(کاشانى،  ي به ظالم از اعظم معاصی به حساب می زیرا اعانه
اسـت کـه   نبـوي   ). یکی از آن روآیـات روایـت نبـوي   191ق، ص 1413شیرازى، 

 فرمایند: می
نْ « ـدْ  مَ ـاً فَقَ قّ انَ ظَالمِاً لِيبْطِـلَ حَ نْ أَعَ مِ وَ مَ لاَ سْ ِ نَ الإْ جَ مِ رَ دْ خَ ينَهُ فَقَ ٍ لِيعِ عَ ظَالمِ ى مَ شَ مَ

ولِهِ  سُ ةِ رَ ةِ االلهَِّ وَ ذِمَّ نْ ذِمَّ ئَ مِ  1) 233؛ ص 2 ق، ج 1410 ،(ورام» بَرِ
 مشابه این روایت و البته در کتب روائی اهل سنت نیز آمده است مانند:

مِ « ـلاَ سْ ِ ـنَ الإْ جَ مِ ـرَ دْ خَ ٌ، فَقَ هُ ظَالمِ مُ أَنَّ لَ وَ يعْ هُ ينَهُ وَ ٍ لِيعِ عَ ظَالمِ ى مَ شَ نْ مَ ، (طبرانـی،  »مَ
 2) 619، حدیث227،ص1تا، ج بی

 نیز: و
، (قضـاعی،  »من مشى مع ظالم فقد أجرم يقول االله تعالى إنا من المجرمين منتقمون«

 3) 389، حدیث243، ص1هـ، ج 1407
 ین:همچن و
مِ « ـلاَ سْ ِ ـنَ الإْ جَ مِ ـرَ ـدْ خَ ٌ فَقَ ـهُ ظَـالمِ مُ أَنَّ لَ وَ يعْ هُ يهِ وَ وِّ ٍ يقَ عَ ظَالمِ ى مَ شَ نْ مَ ، (بیهقـی،  »مَ

 4)7269، حدیث126، ص10هـ، ج1423

                                                                                       
در ابطال حقی  ظالمیی اسلام خارج شده است و هرکس به  را برای کمک رسانی در ظلم، مشایئت کند، از دایره هرکس ظالمی. « ١

 ».ی خدا و رسولش، مبرّا شده است کمک برساند، از ذمه
 ».داند او ظالم است، پس با این کار از اسلام خارج گشته استهمراه شود تا به او کمک کند در حالی که می هر کس با ظالمی. « ٢
 ».ا از مجرمین انتقام خواهیم گرفتفرماید مهمراه شود مرتکب جرم شده است، و خداوند می هر کس با ظالمی. « ٣
 ».داند او ظالم است موجب تقویت او گردد، از دایره اسلام خارج استهر کس با ظالم همراه شود و با اینکه می. « ٤
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 ي متوجـه  صـرفاً  – دارد وجود هاآن در که اطلاقاتی به توجه با –یات ااین رو
 و مسـلم  بـه  ظلـم  آنکه مانند خاصی قید به مقید که است عملش در ظالم ي اعانه
 د نشده است.باش آن حق کردن ضایع

ي دیگري وجـود دارد کـه بـین     حتی اگر استناد به این قاعده را نپذیریم، قاعده
 آن و اسـت  اتفـاق  مـورد  - عقل دلیل به –بلکه جمیع شرایع می جمیع فرق اسلا

 رسد چه ،»است حرام دو، آن از منع امکان صورت در معصیت و ظلم تأیید« نکهای
باشد، چه اینکه ضررش  حرمتش شدیدتر می صورت،این  در که دو آن بر اعانه به

 )321ق، ص1431بیشتر است(فرحی، 
 قاعده نفی حرج

نفـی  «ي  از قواعد فقهی که شأنیت تطبیق بر موضوع مورد بحث را دارد قاعـده 
 است. طبق این قاعده که مستند به آیاتی مانند:» حرج

ُ بȲُِمُ الǭْɄَْ يرɋِدُ  Ēȥوَ  ا  َǭُْْمُ العȲُِدُ بɋِلاَ يرǭَ )1)185): 2( بقرة 

 :و
ُ ȫَفْساً إلاĒِ وسُْعَهَا Ēȥفُ اĕلȲَ2)286): 2(بقرة ( ااهَالاَ ي 

 :و
ُ Ǿِجْعَلَ عَليȲَُمْ مِنْ حَرَجٍ  Ēȥدُ اɋِ3)6):5(مائدة ( جججٍمَا ير 

 :و
ينِ مِنْ  ĕȅا Ɩِ ْمȲَُ4)78):22(حج( جججٍحَرَجٍ مَا جَعَلَ عَلي 

                                                                                       
 ».گیری نکرده استخداوند اراده کرده که بر شما آسان بگیرد و اراده سخت. « ١
 ».خداوند هیچ انسانی را تکلیف نکرده مگر به اندازه توان او. « ٢
 ».خواهد حکم پر زحمت برای شما قرار دهدخداوند نمی. « ٣
 ».خداوند در دین حکم پر زحمت قرار نداده است. « ٤
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که عسر و حرجی باشد از مسلمان برداشته شده اسـت.( همـان،   می است، حک
که سبب ایجاد عسر و حرج براي مسـلمین شـوند، حـرام    می ) یعنی احکا687ص

 خواهند بود. 
در کلمات اهل تسنن هرچند سخن از این قاعده نیامده اسـت لکـن در کتـب    

توان آن را مستند به همین قاعـده دانسـت،    آمده است که می احادیثیروائی ایشان 
ـبُّ « : نبويمثلاً در کتاب صحیح بخاري در شرح دین سمحه ذیل حدیث نبوي أَحَ

ةُ  حَ مْ يةُ السَّ ينِ إِلىَ االلهَِّ الحَنِيفِ آمده اسـت: مـراد، دینـی اسـت کـه در آن حـرج و       » الدِّ
تـاب روایتـی دیگـر از    ) و در همـان ک 16ص، 1، جق1422تنگنایی نباشد(بخاري 

 کند: نقل شده است که دین اسلام را دین آسان معرفی می ل خدارسول خدا
ينَ « ادَّ الدِّ نْ يشَ لَ ، وَ ٌ ينَ يسرْ بَهُ  إِنَّ الدِّ لَ دٌ إِلاَّ غَ  (همان)» أَحَ

الدین) آن است که مکلف خـود   در شرح حدیث نیز آمده است: مراد از (یشاد
کند. بنابراین دین آسان، دینی است کـه انسـان    را در عبادت به مافوق طاقت وادار

 نیافتد. و زحمت از ناحیه آن به حرج
نیامـده  » لاحـرج «ي  یت، اگرچه مستقیماً مفـاد قاعـده  ارو دو از اینیک  در هر

این قاعده قابل استخراج است. یا در جـاي دیگـر در    هااست، لکن از مضمون آن
هستند که احکـام بـراي رفـع حـرج از     بیان فلسفه تشریع احکام الهی، قائل به آن 

 )84تا، ص خلاف، بیطوسی، ها صادر شده است. ( انسان
، مطلب ناظر به حکم اسـت نـه عمـل،    »نفی سبیل«ي  در اینجا بر خلاف قاعده

که موجب بـه حـرج افتـادن مسـلمین شـود را صـادر       می یعنی شارع مقدس حک
هرچه » نفی حرج«ی در قاعده کند. و این نکته نیز قابل ذکر است که مراد از نف نمی

ع و یـا در واقـع نهـی    موضو قالب در مجازاً یا باشد حکم حقیقی نفی –که باشد 
 زیـرا  کنـد،  نمی جادای مسئله اصل در تفاوتی –)92، ص2 ق، ج1406باشد (یزدى، 
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 شود،می مسلمین حرج باعث کهمی حک صحت عدم به نهایتاً باشد، هرچه مراد
 .شد  خواهد منتج

که موجبات مشقت و به حرج افتـادن    از ابتداء احکامی» نفی حرج« ي قاعده
ي  کند. حال با این مقدمه، به سراغ تطبیق قاعـده  مکلّفین را فراهم آورد، نفی می

 رویم:  با موضوع مورد بحث می» نفی حرج«
رسد آن است که در بین تقسیماتی که براي احداث  چه به نظر میآن آغازدر 

کـه توسـط   می هـاي نظـا   رجی آورده شـد، آن دسـته از پایگـاه   خامی پایگاه نظا
گیـرد.   شود را در بر می احداث میمی در کشورهاي اسلامی کشورهاي غیراسلا

چنـین   لکن حقیقت آن است کـه ابتـدا بایـد بـین احـداث عـدوانی و تـوافقیِ       
توسط کشورهاي غیراسلامی، تفکیک قائل شـویم، چـه اینکـه اگـر      یهای پایگاه

به شکل عداونی صورت گیـرد، در  می توسط کشور غیراسلامی ایجاد پایگاه نظا
می نخواهد شد، زیرا این قاعده احکـا » نفی حرج« ي این صورت مشمول قاعده

گـران  کند و نه مواردي که دی که از ناحیه اسلام همراه با مشقت باشد را نفی می
 .کنند می اقدام زور به توسل با – غیرمسلمین –

می در کشورهاي اسلا یهای اما در مواردي که به شکل توافقی چنین پایگاه
شود، در این هنگام اگر حرجی براي مسلمین مثلاً تحت فشار قرار  احداث می

که خارج از توافق قـرار دارنـد اتفـاق افتـد،     می گرفتن از طرف دول غیراسلا
شود. و اما  شامل این مورد نیز می» نفی حرج«ي  د بتوان گفت، مفاد قاعدهشای

و » نفـی سـبیل  «ي  وجه تردید در این است که گاهی قواعد فقهی مانند قاعده
که وارد مباحـث   -مانند مورد حاضر -کنند  با یکدیگر تزاحم می» نفی حرج«

 .مبنایی خواهد شد
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 »حرجنفی « و » نفی سبیل«ي  تزاحم دو قاعده
بـا  می در مواردي مانند، مسأله مورد بحث که اگـر بـا توافـق بـین کشـورهاي اسـلا      

جهـت ایجـاد پایگـاه    می بـا کشـورهاي غیراسـلا   می یکدیگر و یا توافق یک کشوراسلا
روي می و یا غیر آن، حرجـی بـراي کشـور اسـلا    می ي اسلاها سرزمیندر داخل می نظا

انعقاد چنین قراردادي خواهـد شـد و یـا    مانع » نفی حرج«ي  دهد، در این صورت قاعده
ي  ي پیشـگیرانه  ، جنبـه »نفی سبیل«ي  هاي قاعده کند. لکن در مقابل از جنبه آن را لغو می

ي کفـار بـر    تسلط کفار بر مسلمین است؛ به این بیان که، گاهی براي جلوگیري از سلطه
اث چنـین  دسـتانه عمـل کـرد و اقـدام لازم ماننـد احـد       کشورهاي اسلامی، بایـد پـیش  

 به دست مسلمین.می و یا غیراسلامی هاي را پیش بینی نمود، حال در خاك اسلا پایگاه
، تـزاحم بوجـود   »نفی حـرج «و » نفی سبیل«ي  در چنین مواردي، بین دو قاعده

» نفـی حـرج  «ي  آید که باید رفع شود. ممکن است برخی قائل به تقدم، قاعـده  می
بـه تعطیلـی بکشــانند. لکـن بـه نظــر      را» نفــی سـبیل «ي  شـوند و اجـراي قاعـده   

 بین دو قاعده مذکور وجود ندارد، با این توضیح که:می نویسندگان، تزاح
دهد که مکلف به دلیل تنافی دو حکمِ داراي ملاك،  تزاحم در مواضعی رخ می

) بر 26، ص7 ق،ج 1417در مقام امتثال قادر به انجام همزمان آن دو نباشد.( صدر، 
هیچ یک از دو قاعده با یکدیگر منافاتی ندارند تا منجـر بـه    خلاف مورد بحث که

را » نفـی حـرج  «تزاحم و عدم قدرت مکلف شود، به این صورت که اگـر جانـب   
منجـر بـه   می اخذ کنیم در این صورت ممکن است بـا عـدم احـداث پایگـاه نظـا     

 ي کفار بر مسلمین شود که خود، مشقاتی را براي اجتماع مسلمین به ارمغان سلطه
ي خود استفاده کـرده و   ي پیشگیرانه از جنبه» نفی حرج«ي  خواهد آورد؛ لذا قاعده

ولـو توسـط کشـورهاي    می را بـراي کشـورهاي اسـلا   می احداث پایگاه نظا جواز
 کند. و البته مشروط به توافق را صادر میمی غیراسلا
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یـک   ي مذکور نه تنها متزاحم یکدیگر نیستند بلکه هردو بـر  بنابراین دو قاعده
 بـر  کفـار  ي سـلطه  دیگر بیان به. کنند می دلالت -می نظا پایگاه احداث –موضوع 

» حـرج  و عسر نفی« ي قاعده مفاد طرفی از و است حرج مصادیق از مسلمین بلاد
) را 296ق، ص  1421است که موجب عسر و حرج شود(مصطفوى، می نفی حک
اشکال، مفاد نفی حرج در  بلا«فرماید:  شود، محقق خوئی در این باره می شامل می

)؛ در مـورد  616، ص1 ق، ج 1422خویى، »( عالم تشریع، نفی حکم حرجی است
داده شود، موجب عسر می هاي نظا بحث نیز اگر حکم به عدم احداث چنین پایگاه

آید، بنابراین در مواردي  و حرجی خواهد شد که از ناحیه تسلط کفار به وجود می
 مصادیق حرج خواهد بود. ي کفار بر مسلمین از سلطه

 ي لاضرر قاعده
در تأییـد احـداث چنـین    » نفی حرج«ي  نیز مانند قاعده» لاضرر«ي  مفاد قاعده

هاي نظامی، کارآمد است به این بیان که مفاد این قاعده نیز وجـود هرگونـه    پایگاه
) 2243ق، ص 1421کند(مصـطفوى،   حکم ضرري را در شریعت اسلام نفـی مـی  

که موجب متضرر شدن افراد شود را برداشـته و چنـین   می حک یعنی شارع مقدس
 .داند می منتفی – ضرر هنگام یعنی –را در آن مورد می حک

ي اولیه  عبارت است از نفى احکام ضرري؛ لذا بر ادله» لا ضرر«ي  معناي قاعده
ي  ي اولیه مطلـق و عـام هسـتند و شـامل همـه      حکومت دارد به این معنى که ادله

احکـامى را کـه   » لا ضـرر «ي  شود و قاعده از ضررى و غیر ضررى مى احکام، اعم
کند. در مقابل اگر حکمى از طریق قانونگذار  ضررى هستند را تخصیصاً خارج مى

بر موضوعى با ضرر دائم جعل شود مانند وجوب جهاد و خمس و زکات که ضرر 
مانند حکـم  ها مطرح است و یا نفس حکم دائماً ضررى باشد  جانی و مالی در آن

 به ضمان که ضرر مالی دارد، این احکام تخصصاً خارجند.
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حکمى را کـه منشـاء ضـرر شـود نفـی      » لا ضرر«ي  از طرفی دیگر مفاد قاعده
) اعم از آنکه مکلّف علم به این معنا داشته باشد 55ق، ص  1417کند،( نراقى،  می

 1409ند خراسانى، یا خیر، چه اینکه الفاظ براى معناى واقعى وضع شده اند.(آخو
ار« ر اکرمي پیامبر اکرم ه ) بنابراین به فرمود16ق، ص َ رَ وَ لاَ ضرِ َ ضرَ ـهُ لاَ إِنَّ ، حکـم  »فَ

 )478، ص10 ق،ج 1429 شود. (کلینى،  ضررى از لوح تشریع مرفوع مى
 -اعم از حکم تکلیفى یا وضعى -رافع احکام » لا ضرر«ي  از سوي دیگر قاعده

ي امتثـال اسـت و نـه از     حکـم تکلیفـى در مرحلـه    است؛ به این بیان که ضرر در
ي نفس حکم و در حکم وضعى نیز مانند لزوم قراردادهـاي ضـررى، نفـس     ناحیه

اي داشته باشد؛ بنـابراین، ایـن    حکم موجب وقوع ضرر است بى انکه مکلّف اراده
قاعده بر اطلاقات ادله در جانب محمول حکومت واقعیه دارد و در جانب محمول 

شود که ضررى نباشد و در نتیجه این قاعـده   شود و مقید به موردى مى ىتضییق م
کند که نتیجـه اش تخصـیص ادلـه اولیـه      ي تشریع مى رفع حکم ضررى از صفحه

 ) 266 - 263، ص 1 ق، ج 1401است.(بجنوردى، 
اي  این قاعده از قواعد مشهوري است که در کلمات اهل تسنن به عنوان قاعده

القواعد الفقهية وتطبيقاتها «ه شده است، به عنوان مثال در کتاب فقهی و مجزّا آورد
القواعد والضوابط الفقهية «) و 199ص 1هـ،ج 1427(زحیلی، » فی المذاهب الأربعة
) از آن سخن به میان آمده 277ص 1، جق1423، (العبد اللطیف، »المتضمنة للتيسير

بـا  می هـاي نظـا   پایگـاه ، اگـر  احـداث   »لاضـرر «ي  با توجه به مفاد قاعـده  است.
توضیحات مذکور، موجب ضررهایی به حکومت و مسلمین شود در این صـورت  

 کند. لکن قضیه عکس این مطلب است. آن را نفی می» لاضرر«ي  قاعده
باید گفت: صدور حکم به عدم احداث، با توجه به توضـیحاتی کـه در مـورد    

رري خواهـد شـد کـه از    گفته شد، منجر به ض» نفی سبیل«و » نفی حرج«ي  قاعده
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اي  شود. بنابراین به موجب چنین قاعـده  ي کفار بر مسلمین حاصل می طریق سلطه
هـاي انجـام    دستانه مانند ایجاد و توافق بر احداث چنین پایگاه نیز باید عملی پیش

ي کفار بر مسلمین، از مصـادیق ضـرر    توان گفت: سلطه شود. در این مورد نیز می
 .شود می» لاضرر«ي  قاعدهخواهد بود که مشمول 

 چند اشکال و جواب
، ضرر شخصی است و نه ضرر »لاضرر«ي  : مراد از ضرر در قاعدهاشکال اولل

و بجنوردى،  228، ص 2 ق، ج 1403و آشتیانى،  243ق، ص 1421،مصطفوينوعی(
توان از این قاعده در مسائل کلان حکومتی استفاده  ) لذا نمی237، ص 1 ق، ج 1419

طرفی دیگر اگر مراد از ضرر را نوعی بدانیم، با حاکم بودن این قاعده بر سایر کرد. از 
می ي اولیه سازگاري ندارد. چه اینکه معناي حکومت در قاعده این است که هر حک ادله

و در هر موردي که منشاء ضرر باشد باید رفع شود و مواردي که منشاء ضرر نباشند در 
 .)237، ص: 1 ق، ج 1419مانند. (بجنوردى،  باقی میي اولیه  ي اطلاقات ادله دایره

توانـد   : ضررهائی که دراین قاعده مد نظر است، فقط شـامل افـراد نمـی   جواب
گیـرد، بـه طریـق اولویـت      باشد، زیرا وقتی شارع مقدس منافع عباد را در نظر می

را فـراهم  می را که اسباب متضرر شدن اجتماع مسلمین یا حکومـت اسـلا  می حک
) بحـث از ایـن مطلـب در دلیـل     718ق، ص 1431کند.( فرحـی،   را نفی میآورد 

 بشتر خواهد آمد.» حفظ وجوب نظام«
کند که ضرر واقعی داشته  را نفی میمی : این قاعده آن دسته از احکااشکال دوم

باشند و نه ضرري که هنوز واقع نشده است، چـرا کـه مـراد از ضـرر در حـدیث      
) 67، ص 1 ق، ج 1411ضرري،( شیرازى،  نفس ضرر است و نه حکم نبوينبوي

را به دستآویز اینکه ضـرري را  می توان عدم احداث پایگاه نظا حال چگونه می
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و بالتبع به مردم برسانند، نفی کرد، چه اینکـه  می ممکن است به حکومت اسلا
 هنوز ضرري حاصل نشده است؟!

کـه آن  : اگر مراد از ضرر واقعی، ضرر خارجی باشد، بـه ایـن معنـا    جوابب
ضرري که در خارج محقق شده دراسلام نفی شده است، در این صورت ایـن  

 اشکال وارد است، لکن این برداشت صحیح نیست، زیرا:

اولاً: نفی ضرر خارجی با نفی تکوینی سازگاري ندارد، چرا که مراد از نفی 
در حدیث شریف بیان آن است که از اساس ضرري در اسـلام وجـود نـدارد.    

 ).67، ص 1 ق، ج 1411(شیرازى، 

توان به طـور قطـع گفـت:     ، لاي ناهیه باشد، نمی»لا«ثانیاً: حتی اگر مراد از 
تواند نهی ابتدائی  مراد از ضرر، ضرر خارجی است، چه اینکه شارع مقدس می

د تا نهی به آن تعلق گیـرد،  صادر کند و لازم نیست موردي از قبل، موجود باش
کـه مـومنین را از سـوءظنّ و غیبـت      )12:  )49(حجـرات( اي  ي شریفه یهآ مانند

کند و این خطاب نسبت به همه یکسـان نیسـت چـه     کردن از یکدیگر نهی می
اینکه برخی از مخاطبین افرادي هستند که با شنیدن ایـن دسـتور بـدون آنکـه     

و از  کنند پیش از آن مرتکب چنین اعمالی شده باشند از این موارد اجتناب می
را لاي نفـی  » لا«تـوان   دستورات فراوان اسـت. از طرفـی دیگـر مـی     این دسته

دانست لکن از آن نهی را اراده کرد، به عقیده شیخ عبدالسلام، در ایـن قاعـده   
هرچند از لاي نفی استفاده شده است لکن از آن نهی اراده شده است تا به این 

 ).2طریق در دفع ضرر مبالغه صورت گیرد.(حصین، بی تا، ص

وجـوب دفـع   «ي  اً: حتی اگر ضرر احتمالی نیز در میان باشد، به دلیـل قاعـده  ثالث
 اجتناب کرد. که بناي عقلاء نیز بر آن است؛ باید از چنین ضرري هم» ضرر محتمل
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، »ضـرر منفـی  «اسـت، بنـابراین مـراد از    » نفـع «در مقابـل  » ضرر«ي  رابعاً: واژه
جانب اخف از آن  م دو مفسدهتحصیل منافع و یا دفع مفسده و یا حداقل در تزاح

دهند و براي قسم سـوم چنـد    نیز همین گونه حکم می شهید اول شود. دو اخذ می
 –صلح با مشرکین و ترك آن  -کنند از جمله اینکه اخف از دو مفسده  مثال ذکر می

 تـرك  لکن شد خواهد مسلمین براي ضرر بروز موجب که است مشرکین با صلح
 دیگـري  از بـیش  مفسـده ایـن   ضـرر  که شد خواهد مومنین کشتار به منجر نیز آن

)  143 -141و  74، ص 1 تا، ج جانب اخف را باید اخذ کرد.( عاملى، بی لذا است
ي  بنابراین مراد از ضرر واقعی، ضرر خارجی نیست بلکه همین مقدار که از مفسده

 بزرگتر جلوگیري شود، منفعت است.
ي فقهی مجزا بیان شده  ان یک قاعدهحتی این سخن در کلام اهل سنت به عنو

ـرِ الأخـفّ «است که با عنوان  َ ال بِالضرَّ ر الأشد يـزَ َ در کتـاب شـرح القواعـد    » الضرَّ
ارض « گوید: ) یا در جاي دیگر می199هـ، ص1409الفقهیه آمده است(زرقا،  إِذا تعَ

هـما راً بارتكـابِ أخفِّ َ هـما ضرَ یَ أعظمُ وعِ ه دو )، هرگـا 201،(همـان، ص  »مفسدتان رُ
تـرین مفسـده از    مفسده با هم تعارض کرده باشند، در این صورت با انجام خفیف

 شود. ي بزرگتر دوري می مفسده
، ضرر اخروي است و »وجوب دفع ضرر محتمل«: مراد از ضرر در اشکال سومم

اي در مـورد بحـث کـه پیرامـون      نه ضرر دنیوي، بنابراین، استدلال به چنین قاعده
 شد، باطل است.با مسائل دنیوي می

: اولاً قبول نداریم که مسائل حکومتی، در نظام اسلامی، صرفاً از مسائل جواب
براي بشر، برنامه دارد و   ي آن نظام اسلامی دنیوي باشد، چه اینکه اسلام و در ادامه

ها کـه   فرض باشد. یکی از پیش کند که همان سعادت اخروي می هدفی را دنبال می
هدف انگاري بـراي بایـدها و   «ام تکالیف الهی وجود دارد در صدور احکام و انج
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است، یعنی جمیع تکالیف الهی، در مسیر تأمین هـدفی، در حـال   » ي دینی نبایدها
وَمـا ت مند است از نگاه دین، موجودي هدفگونه که انسان،  حرکت هستند، همان

نĒ وَالاȺْسَْ الاǾِ Ēعْبُدُونِ  ِĿْ56): 51(ذاریات( نونِخَلقَْتُ ا( 
ي اهداف شارع از صدور احکام خواهند بود.  مین کنندهأاین تکالیف هستند که ت

منـد   بهـره «گیرنـد، یکـی    از اهداف تکالیف الهی که از تعالیم قرآنی سرچشـمه مـی  
اسـت  » دفـع ضـرر و مفسـده   «و دیگري  )115):23(مومنون(،»ساختن بشر از منفعت

ي مـذکور،   . ثانیـاً قاعـده  )10):61، (صف()10):4(نساء(، )103): 9(توبه( ،)91):5(مائده(
توان به ضرر اخروي آن  خورد، بنابراین نمی عقلی است و حکم عقل تخصیص نمی

را محدود کرد. مضافاً اینکه برخی از فقهاء از جمله شیخ اعظم انصاري، ضرري که 
 ).370، ص1 تا، ج دانند. (انصارى، بی در قاعده است را مشمول اخروي و دنیوي می

: اگر مراد از ضرر، اعم از ضـرر اخـروي و دنیـوي باشـد، چـرا      کال چهارماشش
مانند جهاد که ضرر دنیوي دارند، وجود دارد؟ در حالیکـه  می برخی از احکام اسلا

اگر دفع ضرر محتمل حتی در ضرر دنیوي واجب باشـد، در ایـن صـورت چنـین     
 باشند. قابل اتیان نمیمی احکا

کننـد، مـثلاً ضـرر     حم مـی تـزا  یکـدیگر  با - أحیاناً –: برخی از ضررها جواب
اخروي با دنیوي، مانند ضرر اخروي عدم پرداخت خمس و ضرر دنیوي پرداخت 

کند. در این صـورت ضـرر    آن، و حتی ضرر دنیوي با ضرر دنیوي دیگر تزاحم می
تر اسـت) مـورد توجـه     ي بیشتري دارد و دفع آن مهم اهم (از آن جهت که مفسده

 و باید جانب آن اخذ و دفع کرد.گیرد  قرار می
 کـه  شـود  مـی  مطـرح  »مهـم  و اهم« نام اي به قاعده - تزاحم هنگام –در اینجا 

 محسـوب  قاعدهاین  صغرویات از اسلام شریعت در موجود قواعد از دیگر برخی
 مصـلحت  رعایـت  دلیـل  بـه  »ضرر نفی« ي قاعده مانند مورد آن در زیرا شوند، می
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) بـه دیگـر سـخن    141ق، ص  1413یرازى، ش.(شود می یترعا اهم جانب تر مهم
تـر از   چـه کـه مهـم    این قاعده بر برخی دیگر از قواعد حکومت دارد. در این قاعده آن

 )93ق، ص:  1425مورد دیگر باشد ارجحیت دارد و باید طبـق حکـم عقل(شـیرازى،    
، 19 تـا، ج  و مطهـرى، بـی   103ق، ص:  1421جانب اهم رعایت شود. (مصطفوى،

 )78ق، ص  1429و نجف ابادى،  210ق، ص  1413و شیرازى،  122ص 
، 3 ق، ج 1425کنند (مازندرانى،  نیز تعبیر می» اصل«البته برخی از این قاعده به 

بحـث نیـز    کند. در موضـوع مـورد   ) که تفاوتی در اصل بحث ایجاد نمی186ص 
باشد که در این صـورت مقـدم بـر دیگـري      آنچه اهم است، دفع ضرر اخروي می

مانند جهاد، از احکام ضرري نیسـتند چـه اینکـه    می که احکا شود. مضافاً به این می
تکویناً باشد یـا   -شود و احکام ضرري را  این موارد را شامل می» لاضرر«ي  قاعده

 و کند نمی انسان متوجه را ضرري احکامی، چنین بنابراین کند، می مرتفع –تشریعاً 
تـري   با ضرر مهـم احکام، ضرري باشند،  از نوعاین  که بگیریماین  بر را فرض اگر

 – جهـاد  مورد در –که اخروي باشد یا دنیوي مانند تسلط دشمنان اسلام بر مسلمین 
 .کرد دفع را افسد ضرر باید صورتاین  در که ،کند می تزاحم

 خارجیمی نظا پایگاه احداث –جداي از ضرر محتمل، باید گفت در این مقام 
ضرر یقینی وجود دارد، چه اینکـه شـک، موجـب     –می اسلا کشورهاي دخالت با

) 26تـا، ص   شـود،(نجفى، بـی   خوف است و خوف نیز ضرر فعلی محسـوب مـی  
 چنانکه در شرائط استطاعت براي حج، این موضوع لحاظ شده است.

 »حرمت اخلال در نظام«ي قاعده
ي  گیـرد، قاعـده   تواند منبع استناد فقهاء در فقه سیاسی قـرار   از قواعدي که می

است. (مازنـدرانى،  » وجوب حفظ نظام«ي  یا همان قاعده» حرمت اخلال در نظام«
حرمت اخـلال در  «و » وجوب حفظ نظام«) به دیگر سخن 11، ص 1 ق، ج 1425
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. البته لازم به ذکر است مـراد از حفـظ نظـام در    باشند دو روي یک سکه می» نظام
اینجا معنایی فراتر از آن است که آن را محدود به نظام سیاسی حاکم یا حفظ نظم 

ي این موارد را شامل خواهد شد. این قاعده  یا کیان اسلام کنیم، بلکه همهمی عمو
نشـده   با وجود اهمیت بسیار زیاد خود، در کلمات فقهاء به طور مسـتقل بررسـی  

حفظ نظـام، یکـى   «فرماید: که می مینیاست، مگر به شکل ضمنی؛ مانند امام خمینی
، (موسـوي خمینـی،   »از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشـد 

). دلیل این برخورد علماء با این قاعده اعتبار و وضوح بـالاي  494ص  11 تا، ج بی
 )11، ص 1 ق، ج1425، باشد. (مازندرانى می مفاد آن به حکم عقل 

ي شرعی ارشـاد   هرچند ادله -مفاد این قاعده با استناد به دلیل عقلی و نقلی
به این معناست کـه هرچـه موجـب بـروز اخـتلال در       -باشند به حکم عقل می

ي نظام شود حرام خواهـد بـود و در مقابـل حفـظ نظـام نیـز واجـب         مجموعه
 )718ق، ص1431باشد. (فرحی،  می

تـوان آن را مخـتص بـه یـک      در اهمیت بالاي این قاعده همین  بس کـه نمـی  
خرُد یا کلان، دینـی   -اي  حکومت و یا یک نظام خاص دانست، بلکه هر مجموعه

در  -براي خود این حق را قائل است تا با هرچه که موجودیت او را  -یا غیردینی 
یاسی  یا دیگـر امـوري کـه    اي که باشد، از امور اجتماعی، اقتصادي و س هر حوزه

 ندازد، مقابله کند. ا به خطر می -شوند  ی میالملل بینمربوط به مسائل ملّی و 
منـد از ایـن قـانون     ي نظام نیز به عنوان یک مجموعهمی اسلام و حکومت اسلا

ي امـور،   ) و در رأس همه13، ص 1 ق، ج 1425عقلی مستثنی نیستند (مازندرانى، 
 اعمال حکومتی خود قرار داده اند. ي حفظ نظام را سرلوحه

داده می هاي نظـا  با توجه توضیحات فوق، باید گفت: یا حکم به احداث پایگاه
شود یا خیر، در هرصورت اگر منجر به اخلال در نظام شـود در ایـن صـورت،     می
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شود  باطل است، بنابراین اگر حکم به عدم، صادر شده باشد، لغو میمی چنین حک
شـود و اگـر حکـم بـه احـداث       نظام حکم به احداث صادر میو به موجب حفظ 

صادر شده باشد و موجب اخلال در نظام شود در این صـورت نیـز لغـو شـده و     
 شود و بالعکس. حکم به عدم احداث صادر می

را صادر کـرد، بلکـه بایـد    می توان حک اي نمی بنابراین با استناد به چنین قاعده
 اد و متناسب با آن، حکم مناسب را صادر نمود.مقتضیات زمانی را مد نظر قرار د

از هر طریق که حاکم شده  -به دیدگاه اهل سنت نیز، حفظ نظام سیاسی حاکم 
باشد، خواه از طریق رأي اهـل حـل و عقـد، شـورا،استخلاف یا قهر و غلبه باشد 

هــ،   1421به عنوان حفظ نظام واجـب شـمرده شـده است. (قاضی أبو یعلـى،   -
هـاي اسـت    مبتنی بر احداث چنین پایگـاه می بنابراین اگر حفظ چنین نظا )23ص

شـود، بایـد از    باید ایجاد شوند و اگر با احداث آن اخلالی در نظام حاکم وارد می
 ایجاد آن جلوگیري شود و نیز بالعکس.

 ي صلح قاعده
از دیگر قواعد مشهور فقهی  که ممکن است بتوان در مـورد موضـوع حاضـر    

). مفاد این قاعـده  395ق، ص1431است(فرحی، » صلح«ي  تناد کرد، قاعدهبدان اس
آن است که هر صلحی در هر موردي با هر کسی یا هر جمعی جائز و موثر اسـت  

 و البته به شرط آنکه بر خلاف قانون و شرع نباشد. 
ي مسـلمین و اجمـاع فقهـاء،     اي جـداي از سـیره   ي اثبات چنین قاعـده  در ادله
 یات و روآیات وجود دارد. به عنوان نمونه در قرآن کریم آمده است: دلایلی از آ

ةٌ خافتَْ   وَ إنِِ 
َ
ً   مِنْ   اɏْرَأ وْ إِعْراضا

َ
ً أ نْ   فَلا جُناحَ  -Ȩَعْلِها Ⱥشُُوزا

َ
يصْلِحا   عَليَهِما أ

لحُْ  ēصɎنَهُما صُلحْاً وَ اɄَب   ٌƷَخƷٌ )1)128):4(نساء  
                                                                                       

 ».اگر زنی بیم دارد از این که شوهرش از او اعراض و دوری کند، مناسب است با هم صلح کنند و صلح بهتر است. « ١
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 :و
صْلِحُوا

َ
   1)1):8(أنفال ( ممȲُمْذاتَ بɄَنȲُِمْ  فَاĒȩقُوا االلهَ وَ أ

 :مشهور بین فریقین  نبويو روایت نبوي
ينَ « لِمِ ائِزٌ بَينَ المُْسْ لْحُ جَ لاً   وَ الصُّ ـلاَ مَ حَ ـرَّ امـاً أَوْ حَ رَ ـلَّ حَ لْحاً أَحَ (ابـن بابویـه،   » إِلاَّ صُ

 2)5091، حدیث488، ص11هـ، ج1414م، و أبو حات 32، ص3 ق، ج1413
 :صادقصادقو مانند روایت امام 

ائِزٌ بَينَ النَّ« لْحُ جَ  3)208، ص6 ق، ج 1407(طوسى، » اسِ الصُّ
: ممکن است اشکال شود که آنچه متفاهم عرفی از صلح اسـت و  اشکال و جواب

اهل لغت نیز بدان اذعان کرده اند این است که صلح، مختص به زمانی اسـت کـه بـین    
) لکـن  489ص ق، 1412باشد(اصـفهانى،  دو نفر یا بیشـتر کینـه و خصـومتی رخ داده    

حقیقت آن است که در تحقق صلح لازم نیست ابتداء خصومت در میان باشد و بعد از 
آن طی قرار دادي، عقد صلح منعقد شود، چه اینکه به چنین قراردادهاي که خصـومت  

شود چه خصومتی از قبل بوده باشد یـا   در میان نیست، حقیقتاً صلح اطلاق میمی متقد
ق،  1421که الزماً متاخر بر جنگ و هجوم نیسـت (تهرانـى،   » جهاد ابتدائی«ر، مانند خی
گفـت؛ زیـرا   » صـلح ابتـدائی  «تـوان   ) بنابراین به این نوع از صلح نیز می262، ص 3 ج

ــالم و     ــی و تّس ــت از تراض ــارت اس ــلح عب ــت ص ــةحقیق ــورد   موافق ــر م ــرفین ب ط
که مخالف و مستشکل (فرحی، ) و همان عرفی 10، ص5 ق، ج 1419واحد(بجنوردى، 

 کند، بر این ادعا حاکم است. ) بدان تمسک می396ق، ص1431
آن اسـت کـه    ،مفاد کلی این آیه و آیات مشابه دال بر جواز صلح بلکـه اسـتحباب  

صلح جهت جلوگیرى از برخورد، تشریع شده است پس هدف اصلى آن همین اسـت  
 ). 552، ص، 2 تا، ج (حلّى، بی

                                                                                       
 ».از خدا پروا کنید و بین خودتان اصلاح امور نمایید. « ١
 ».را حلال، و حلالی را حرام گرداند صلح کردن بین مسلمانان جایز و پسندیده است مگر صلحی که حرامی. « ٢
 ».صلح کردن میان مردم جایز و پسندیده است. « ٣
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اگر اشکال شود که مفاد این قاعده، بیانگر صلح بین مسلمین : اشکال و جوابب
است و نه با غیر مسلمین، در جواب به مانند صـلح حدیبیـه کـه بـین مسـلمین و      

 ـادق کنیم، مضافا براینکه در روایت امام صـادق  مشرکین اتفاق افتاده است اشاره می
غیرمسـلمین  آمده است که مقید به اسلام یا مسلمین نشده است و شـامل  » الناس«

شود، بلکه آنچه اهمیت دارد، آن است که صلح حاصـله مخـالف بـا شـرع      نیز می
ي بر ظلم یا حرجی براي مسلمین اتفـاق   نباشد، مثلاً در صلح با غیرمسلمین، اعانه

 بیافتد که توضیح آن گذشت.
با دخالت کشورهاي اسـلامی،   در تقسیمات ابتدائی، گفته شد: احداث پایگاه نظامی

آید، توافقی بـودن   به کار می» صلح«ي  انی است یا توافقی. آنچه در تطبیق قاعدهیا عدو
ي مـذکور،   است که با صلح سازگاري دارد. با توجه به مفاد قاعدهمی احداث پایگاه نظا

اگر خلاف شرع صورت نپذیرد، چنین معاهداتی بلامانع است، حتی اگر کسـی بگویـد   
ج و سـلطه از طـرف کفـار بـر کشـورهاي      رَبروز ح ، امکانیبا انعقاد چنین قراردادهای

کـه بـا ایجـاد     ایـم این مطلب را داده پاسخ، درگذشته طرف قرارداد وجود داردمی اسلا
مشقت و ضرري کـه از ناحیـه تسـلط کفـار بـر مسـلمین       سو از یک، یهای چنین پایگاه

ي  ي پیشگیرانه اصل سلطه که در جنبه از سوي دیگر شود و حاصل خواهد شد، دفع می
 ، رفع خواهد شد.وجود دارد یهای چنین فعالیت

ی بـا توسـل بـه زور ایجـاد شـوند، مشـمول ایـن قاعـده         یها و اما اگر چنین پایگاه
 گیرد. ي احکام جهاد و دفاع قرار می نخواهند بود و در دایره

ی الملل ـ بـین سازمانی  ذاتاً سیاسی است و حتی وقتی تحت نظارتمی نظا يهمداخل
که توسط یک یا چنـد  ي جانبداري نیست، چه رسد به زمانی انجام گیرد، خالی از شائبه

 ش)1395دولت واقع شود.(فضائلی، 
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 »الضرورات تبیح المحظورات«ي  قاعده
الضـرورات  «ي  جداي از تمام قواعدي که در این تحقیق به کار گرفته شـد، قاعـده  

می هـاي نظـا   د به تنهایی مجوز صدور احداث چنـین پایگـاه  توان ، می»تبیح المحظورات
 باشد و این در صورتی است که ایجاد چنین پایگاهی ضرورت محسوب شود.

توضیح مطلـب: از دیگـر قواعـد فقهـی و در عـین حـال مـورد اتفـاق فـریقین از          
ــلمین(زرقا،  ـــ، ج1409مس ــائرى،  185ص 1ه ــده320ص  2 ، ج ه 1418و  ح ي  ) قاع

است که به حکم آن هرکجا ضرورتی پیـدا شـود، رافـع    » بیح المحظوراتالضرورات ت«
 مشـقت  معناي به که »ضرورة« جمع »الضرورات«. است –حکوم به حرمتم –محذور 

 از و) 410: ص ،2 ج تـا،  بـی  الرحمـان،  عبـد ( ندارد دافعی که است شدیدي حاجت و
 بـه  که است بسیار عرضی یا بدنی یا مالی ضرر مقصود و است شده مشتق ضرر ي ماده
 )401ص ق،1431 فرحی،( نیست تحمل قابل عادي طور

با توجه به مفاد این قاعده، تکلیف در حال ضرورت، عرفاً و عقلاً قبیح است (همان) 
شود مگر موارد استثنا شده ماننـد اکـراه بـر     و مفاد این قاعده، شامل هر نوع ضرورتی می

 -می خارج است. بنابراین اگر احداث پایگاه نظـا قتل دیگري که از دائره حکم این قاعده 
کنـد،   ضرورتی را براي اجتماع و نظام مسلمین ایجاد می -شود  به هر نحوي که ایجاد می

محکوم به قبول است و البته به قدر رفع حاجـت و تـا زمـانی کـه بـا اسـتفاده از چنـین        
 ن قاعده نخواهد شد.هاي دیگر را رقم نزند و الا مشمول ای هایی، قتل انسان پایگاه
 نتیجه

هاي که در توضـیح و تطبیـق آنـان آمـده اسـت،       با توجه به قواعد مذکور و تحلیل
به دست غیر مسلمین و البتـه مشـروط   می در کشورهاي اسلامی هاي نظا احداث پایگاه

 به توافقی بودن چنین اقدامی، تا زمانی که مصلحت و یا ضرورت اقتضاء دارد، بلامـانع 
تواند مانع از صدور حکم ایجـاد ایـن    بروز تسلط کفار بر مسلمین، نمیاست و صرف 
  ها شود. نوع از پایگاه
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 منابع
 قرآن کریم

م)، إعـلام المـوقعین   1973ابن القیم،  محمد بن أبی بکر ایوب الزرعی أبو عبد االله( .1
 عن رب العالمین، تحقیق : طه عبد الرءوف سعد،بیروت، دار الجیل.

 .2ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، چ1413بن على(ابن بابویه، محمد  .2
ق)، المحکـم و المحـیط الأعظـم، بیـروت، دار     1421ابن سیده، على بن اسـماعیل(  .3

 . العلميةالکتب 
 ، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.  اللغةق)، معجم مقاییس 1404ابن فارس، احمد بن فارس( .4
ح ابن حبان بترتیـب ابـن بلبـان، محقـق:     ق)، صحی1414أبو حاتم، محمد بن حبان( .5

 .2، چمؤسسة الرسالةشعیب الأرنؤوط،بیروت، 
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی .تهذيب اللغةق)،1421ازهرى، محمد بن احمد( .6
سـوریه،   -ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان 1412اصفهانى، حسین بن محمد راغب( .7

 .الدار الشامية -دار العلم 
 . 5چ اسلامى، انتشارات طبع قم، الاُصول؛ فرائد ،)تا تضى بن محمد امین (بیانصارى، مر .8
 الأصول؛ قم، طبع آل البیت. كفايةق)، 1409آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین( .9

)، قم، الفقهية (بحر الفوائـدق)، القواعد 1403آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر( .10
 .االله مرعشى نجفى آيةکتابخانه انتشارات 

 العظـیم  القـرآن  تفسـیر  فـی  المعـانی  روح ،)تا آلوسی، أبی الفضل شهاب الدین(بی .11
 السبع المثانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. و

 .الکتاب مؤلف قم، ،المأثورة المعالم ،)ق1406(هاشم آملى، میرزا .12
، قـم، نشـر   الفقهيـةق)، القواعـد  1419بجنوردى، سید حسن بـن آقـا بـزرگ موسـوى، (     .13

 الهادي.
ق)، قواعد فقهیـه، تهـران، مؤسسـه    1401بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى( .14

 . 3عروج، چ
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ق)، صحیح البخاري، محقـق:  1422بخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله جعفی ( .15
 .النجاةمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق 

 ي همجل ـ، »اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صـلح؟ «ش)،1384برزنونی، محمدعلی ( .16
  مجلـس   امـور  و حقـوقی  معاونت یالملل بین حقوقی امور  مرکز ي حقوقی، نشریه

 . 33جمهوري ، شماره  ریاست
 کراتشی. –ق)، قواعد الفقه، الصدف ببلشرز 1407برکتی، محمد عمیم الإحسان المجددي( .17
 کمـک  و آموزشـى  متـون  معاونـت  ،الملـل  بـین  روابط اصول و تاریخ ،)تا بی(نام بی .18

 .سپاه اسلامى تحقیقات مرکز آموزشى
ق)، شعب الإیمان، محقق: عبـد  1423بیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسى ( .19

 الرشد. مكتبةالعلی عبد الحمید حامد، ریاض، 
م)، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت،  1996تهانوى، محمدعلى بن على ( .20

 لبنان ناشرون. مكتبة
ق)، ولایـت فقیـه در حکومـت اسـلام،     1421تهرانى، سید محمد حسین حسـینى(  .21

 . 2مشهد، انتشارات علامه طباطبایى، چ
ق)، الجواهر الحسان فی تفسـیر القرآن،محقـق:   1418ثعالبی، أبو زید عبد الرحمن ( .22

 محمد علی معوض و عادل أحمد عبد الموجود، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. 
23. سنْ (جیزانی، محمین بن حالسـنة ق)، معالم أصول الفقه عند أهـل  1427د بنْ حس

 .5چ الجوزي، ابن دار جا، ، بیوالجماعة
 آل مؤسسـه  قم، المسائل، ریاض  ق)،1418حائرى، سید على بن محمد طباطبایى،(  .24

 .  لبیتالبیت
م)، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنـار)،  1990حسینی، محمد رشید بن علی رضا( .25

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب
 .نا ، بی جا، بیدورة القواعد الفقهيةحصین، عبد السلام بن إبراهیم (بی تا)،  .26
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: متـرجم  القـرآن،  فقـه  فـی  العرفـان  کنـز  ،)تـا  حلّى، مقداد بن عبداالله سـیورى (بـی   .27
 .111 پلاك قدس پاساژ قم، عقیقى، الرحیم عبد بخشایشى،

 .1395مرداد  31خبر گزاري مشرق، تاریخ نشر  .28
ق)، ادوار فقه، تهران، سـازمان  1417خراسانى، محمود بن عبدالسلام تربتى شهابى( .29

 .5چاپ و انتشارات، چ
 .8چ الأزهر، شباب ،مكتبة الدعوة جا، بی الفقه، أصول علم ،)تا خلاف، عبدالوهاب(بی .30
ق)جـامع المـدارك فـی شـرح مختصـر      1405خوانسارى، سیداحمد بن یوسـف، (  .31

 . 2النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ
 إحیاء آثار السید الخوئی. موسسةق)، مصباح الأصول، قم، 1422خویى، سید ابوالقاسم ( .32
 .3، چفقه الشيعة، كتاب الطهارة، قم، مؤسسه آفاقق)، 1418( ------------ .33
القواعد الفقهية وتطبيقاتها فی المـذاهب الأربعـة، ق)، 1427فى (زحیلی، محمد مصط .34

 .دمشق، دار الفكر
، محقـق: مصـطفى   القواعـد الفقهيـةق)، شرح 1409زرقا، أحمد بن الشیخ محمد ( .35

 . 2أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم، چ
ق)، الفوائد فی اختصار المقاصد، تحقیق : 1416سلمی، عبد العزیز بن عبد السلام ( .36

 ایاد خالد الطباع، دمشق، دار الفکر المعاصر.
 اسـلامى،  مـذاهب  دیـدگاه  از اجتهـاد  منابع ،)تا شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى(بی .37

 .نا بی جا، بی
، بیـروت، مؤسسـه   القواعـد الفقهيـةق)، الفقه، 1413شیرازى، سید محمد حسینى ( .38

 . رضاامام رضا
 مدرسـة، کتاب النکاح، قم، انتشارات أنوار الفقاهةق)، 1425شیرازى، ناصر مکارم ( .39

 .طالبالإمام علی بن أبی طالب
 . 3، چمنین، قم، مدرسه امام امیر المؤمنینالقواعد الفقهيةق)، 1411( ------------- .40
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المعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام  دائرةق)، 1427( ------------- .41
 .طالبعلى بن ابى طالب

 .المحيط فى اللغة، بيروت، عالم الكتب)، ق1414صاحب، اسماعیل بن عباد ( .42
 شـاهرودى،  هاشـمى  ق)، بحوث فی علم الأصول، تقریرات1417صدر، محمد باقر( .43

 .  3،چبیتبیت اهل مذهب برمی اسلا فقه دائرة المعارف موسسه قم، محمود؛
: محقق الکبیر، المعجم ،)تا بی(می طبرانی، سلیمان بن أحمد بن ایوب بن مطیر اللخ .44
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